به مناسبت در گذشت " آيت الله منتظری"

ناصر مهاجر

مرگ حقيقتی است که لاجرم به سراغ همه می رود ، حتی برای کسی که هميشه در ذهن ها ، انديشه ها و در عرصه های مختلف ،اجتماع، سياست، دين ، حوزه ها ، در اوراق روزنامه  و نشريه های مدافعين، منتقدين و مخالفين، در رسانه ها و فحش نامه های مزدوران  ديکتاتور خون آشام ،" فقيه مطلق العنان" حضور دارد. آقای منتظری چنين کسی بود. من از مخالفان  نظام ولايت فقيهی در ايران هستم ، همان نظامی که آقای منتظری ، همچنان که خود نيز بار ها گفت، يکی از طراحان اصلی آن بود، اما صبح روز يکشنبه موقعی که از خواب بيدار شدم و خبر فوت ايشان را در رسانه ها خواندم، عميقا متاثر شدم،  او به خصوص در سال های آخر عمر عليرغم پيری و کهولت سن ملجا و پناهگاه هميشه آماده منقدين ،و ستمديدگان و مغضوبين رژيم شده بود و همچنين با جسارت کامل از جنبش اجتماعی مردم ايران دفاع کرده بود، از اين نظر شخصا در گذشت او را ضربه ای معنوی به اين جنبش ارزيابی می کنم، در او پتانسيلی از بسيج مردم بود، و اتوريته معنوی ای داشت که می شد از آن  در سمت و سوی آرمان های رهاييبخش مردم ايران سود جست.

آقای منتظری، انسان مبارزی بود که زندان ، شکنجه، تبعيد، در بدری را در رژيم گذشته تجربه کرده بود، با وقوع انقلاب بهمن 57 او بعد از خمينی و طالقانی معروف ترين چهره روحاني مطرح در عرصه سياسی ايران بود. و به خمينی بيش از طالقانی نزديکتر بود و متاثر از او، زيرا مرزهايی که طالقانی در زدون مظاهر ارتجاعی از چهره دين در نورديده بود ، برای خمينی و منتظری مرزهای ممنوعه بودند، يکی از اين مرز ها حاکميت مستقيم مردم بر سرنوشت خود بود که طالقانی آن را در قالب شورا ها مطرح می کرد، در حاليکه در آن روز ها آقای منتظری در معيت خمينی مدافع سرسخت نظام ولايت فقيهی بودند،  دو ديدگاهی که جدال پشت پرده آنان برای طالقانی به بهای حيات اش تمام شد و پس از او مجلس خبرگان با رياست منتظری رژيمی را طراحی کردند که از مخوف ترين رژيم های تاريخ سياسی ايران است، رژيمی که  مافيای مذهب ، قدرت و ثروت را در جامعه ايران حاکم کرده  و صد ها هزار نفر از مبارزين، نويسندگان، روشنفکران، انديشمندان، دانشجويان را به قتل رسانده و ميليون ها نفر رامجبور به مهاجرت کرده است. رژيمی که در يک قلم خون هزاران زندانی سياسی بی پناه و دربند و اسير را طی بيدادگاه های دو دقيقه ای در خلال دو ماه  بر زمين ريخت و در تاريخ سياسی ايران اثری ضد مردمی فراموش ناشدنی را از خود بر جای گذاشت.
سال ها شکنجه . زندان در رژيم گذشته البته چراغ راهی بود برای منتظری برای برپايی نظامی که به گمان او بايد با زعامت و ولايت  فقيه عادل با  الفت و رحمت با مردم و مخالفين بر خورد می کرد ، نظامی که که از همان اواخر سال 59 و ابتدای سال 60  مشخص بود نه افت و رحمت، بلکه بيرحمی و شقاوت ازمشخصه های دائمی و جدايی ناپذير آن است، سال 60 با دستگيری ها و بعد ها کشتار های بيرحمانه شروع شد، قريب به اکثريت قربانيان از دانشجويان و دانش آموزانی  بودند که به بهای خواندن کتابی، بخش اطلاعيه ای، و يا سمپاتی داشتن به جريان و گروهی سياسی تحت شديد ترين شکنجه ها قرار گرفته و دسته دسته اعدام شدند. آقای منتظری در اين دوره فقيه عليقدر ونفر دوم کشور و جانشين خمينی بود و به همان ميزان نيز مسئول .

انسان موجودی است که دائما در بوته آزمايش وانتخاب و تغيير است ، و بر حسب جهتی که انتخاب می کند ، معنی می شود، منتظری در طول  سال های  دهه 60  به شدت در معرض اين آزمايش و اتنخاب بود ، از يک طرف در سطح رهبری رژيمی که قدرت خدايی در روی زمين دارد( با همان تز ولايت مطلقه فقيه، فقيه جانشين خدا در روی زمين و صاحب جان و مال مردم است) و از طرف ديگر خبر های روزانه کشتار و شکنجه و تجاوز در زندان ها  توسط هيئت  مورد اعتمادی  که خود وی جهت بازديد از زندان ها  تعيين کرده بود،  ترديد و دودلی را در او به وجود آورده بود که ، دستگيری و اعدام دامادش که با توطئه  مثلث ( خامنه ای- رفسنجانی- احمد خمينی ) به وقوع پيوست،  اين ترديد و دو دلی را به يقين تبديل کرد. پس ازاين  پروسه بود که او با جسارت تمام در مقابل کشتار ها و اعدام ها به اعتراض و مخالفت برخاست و به خمينی پيام داد که آنچه که در زندان های رژيم جمهوری اسلامی می گذرد به مراتب دهشتناک تر از زندان های رژيم شاه است. همين انتخاب اش سرفصلی نجات بخش در حيات منتظری بود، زيرا او در حساس ترين موقع توانست پای خود را از دريای خونی که رژيم ولايت فقيهی به راه انداخته بود بيرون بکشد و جامه اش را از اين گناه فراموش ناشدنی تاريخ ايران پاک سازد. منتظری از آن تاريخ اگرچه مغضوب رژيم شد و خانه نشين ، اما اطلاعات دقيق وی از درون رژيمی که خود در صدر آن بود و رازدار آن ، به اسناد بی بديل محکوميت رژيم در جهان و در بين مجامعه بين المللی گرديد. و اپوزسيون رژيم امروز حقيقتا در دسترسی به وقايع ويرانگر دهه شصت مديون خاطرات منتظری است ، منتظری مهره ای استراتژيک برای رژيم بود ، اما در حساس ترين مرحله سرکوب در ايران، يعنی در زمانی که مبارزين دسته جمعی اعدام می شدند، به زنان و دختران در خفا تجاوز می شد و سپس اعدام می شدند، زنان باردار اعدام می شدند و در بيرون کسی از آن خبردار نمی شد، زبان به اعتراضی به موقع و مکتوب گشود که  رژيم هرگز نمی توانست آن را پرده پوشی و انکار نمايد. از آن تاريخ به بعد او خانه نشين شد و به ظن رژيم نبايد وارد سياست می شد، اما منتظری تازه نشان داده بود که آتش اعتراض به ظلم حتی در رژيمی که خود يکی از بنيان گذاران آن بود در جان دارد، آتش اعتراضی که هرگز خاموش نشد و حتی در  آخرين لحظه های عمر وی و علی الخصوص پس از شکوفايی جنبش اجتماعی مردم ايران شعله ور تر شده بود.  او انسان مبارز و جسوری بود که  در ميان انتخاب  بين   ثروت وقدرت واتوريته معنوی   با حق طلبی و آزادی خواهی  جانب دوم را برگزيد. او جسارات و توانايی انتقاد از خود را داشت ، کما اينکه اشغال سفارت امريکا، تداوم جنگ با عراق، برخورد قهر آميز با جريانات سياسی ، را زير سئوال برد. او در همين چند ماه گذشته با رژيم حاکم اتمام حجت کرد و ولايت مطلقه فقيه را حکومتی مبتنی بر شرک دانست و حاکمان جبار فعلی را به خاطر ستم هايشان معزول، او به روشنی اعلام کرد که رژيم فعلی نه اسلامی است و نه جمهوری   اينها مرزبندی های سياسی  روشنی بودند که وی قبل از اينکه مرگ به سراغ اش آيد آن ها را ترسيم کرد، اما در عرصه های اعتقادی ، متاسفانه او همچنان خودرا نتوانست از تاريکی های قرون و اعصار گذشته نجات بخشد، او همچنان معتقد به حکومت اسلامی ماند ، حکومتی که فقيهی عادل بر آن بايد نظارت کند، فقيه در نظر ايشان در انحصار روحانيون بود و نتيجتا فقيه هم از روحانيون. او در استمداد نهاد های زنان جهت کمک به آنها برای رها شدن از قوانين ظالمانه چند همسری، تبعيض در حق وراثت ، اعلام کرد که " لابد حکمتی و مصلحتی  در اين احکام بوده که صادر شده است " او همچنان بر احکام  ارتجاعی " قصاص"  که متعلق به جوامع بدوی و نيمه وحشی است و هيچ سنخيتی با جوامع و انسان امروزی ندارد ، معتقد ماند . با اين وصف ، مردم داری ، حق طلبی وآزادی خواهی او   ، وی  را به چهره ای ماندگار تبديل کرد ، ياد و خاطره اش گرامی باد  .
